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 چکیده

آورده شردند و  رانیرو بره ا ریاز مررد  آنجرا اسر یدر ارمنستان و گرجستان، شمار فراوان یبا غزوات شاهان صفو
از  ،ی. قَرَچَقراافتنردیدسر   یریوالا گراهیبره جا یو اقتصراد یاجتمرا  ،یرر نارامیاسریس از آنان در ساختار یبرخ

. هرد  پرهوهش حا،رر، شناسراندن دندیرسر هیصفو دورۀوالا در  یابه همراه فرزندانش به مرتبه شان،یا نینامدارتر
جهرش  ۀبودند و نحرو یسانبرخاس  و فرزندان و نوادگان او چه ک یگاهیاو از چه پا نکهیو خاندان اوس . ا یقرچقا

 دیرانجا  دادند؟ در پاسرخ با یجامعه چگونه بود و چه اقدامات یهاهیلا نیسطح به بالاتر نیترنییها از پاآن یاجتما 
و برا  عیدر دربار و گررو  بره اسرلا  و تشر میآورده شد، پس از تعل رانیبه ا یکه در شمار غلامان ارمن یگف  قرچقا

 کیمهم و استراته ال یو حکوم  بر دو ا رانیا یبه شاه، خود را تا مقا  سپهسالار یرسپردگو س یستگینشان دادن شا
قرن بعد از او بر مشهد حکوم  کردند.  میدو ، ن یقرچقا ا ،. فرزند او منوچهر و نوهدیو خراسان بالا کش جانیآذربا

حرر  حرررت   یرماننرد تول یمناصرب ،یهنرر آثار دیکه  لاوه بر تول دندیاز کمال رس یادرجه افراد خاندان به گرید
د، بره یآنان به ثمر رس  یکه با حما یانیشا یو هنر یدر دو نسل بر  هده داشتند. اقدامات فرهنگ زیمعصومه )ع( را ن

 شد. لیخراسان تبد یمکتب هنر یبرا یانیبن
 

 .مکتب خراسان خان،یغلامان خاصه، قَرَچَقا ان،یصفو: هاکلیدواژه

                                                 
 .22/02/1398: ینها بیتصو خی؛ تار26/07/1397وصول:  خیتار*. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

A score of people were captured and brought to Iran in the wake of the battles of the 

Safavid kings in Armenia and Georgia, some of whom managed to gain senior 

positions in the political, military, social and economic structure of Iran. One of the 

most renown figures is Qarachaghay, who along with his descendants were promoted 

to higher ranks during the Safavid period. The goal of the present research is to 

introduce Qarachaghay and his family, discuss the process of his rise to power along 

with his progenies, describe the way they climbed the social latter from the lowest to 

the highest levels of society and the measures they took. In this regard, it should be 

noted that Qarachaghay, who was brought to Iran as an Armenian slave, was 

educated in the Safavid court after converting to Islam and the Shia. By 

demonstrating his competence and allegiance to the Shah, he was promoted to 

positions as high as the generalissimo of Iran and the ruler of two important and 

strategic states of that time, Azerbaijan and Khorasan. His son Manouchehr and his 

grandson, Qarachaghay II, ruled over the city of Mashhad half a century later. Other 

members of his family came to the forefront of perfection, producing prominent 

artistic works in addition to holding positions such as the custodian of the Shrine of 

Hazrat Masoumeh (AS) for two generations. The cultural and artistic achievements 

were gained with thanks to their support laid the foundation for the establishment of 

Khorasan art school. 
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 مقدمه

تصرو   ۀهای مهم ایران بعد از اسلا ، با محور اندیش نوان یکی از سلسلهق( به1135ر907)صفویان 
شران، حکومر  نرواحی ها کره بره پراد خردماتسیاسی شدند. قزلبا  ۀها وارد  رصو حمای  قزلبا 

ق(، برا توجره بره خردسرالی 930مختلف و مناصب مهم را دریاف  کردنرد، بعرد از مررس اسرما یل اول )
طلبی که به اختلافات سیاسی و ناامی شردیدی میران آنران ، قدرت خود را افزایش دادند. قدرتطهماسب

انجامید، ناا  نوپای صفوی را به مخاطره انداخ . شاه  باد با درک خطر در صردد کراهش قردرت آنران 
مطیرع شرخا او  قفقاز به ایرران آورده شرده و تنهرا ۀبرآمد و با تکیه بر غلامانی که طی سالیان دراز از ناحی

طهماسب بره او  ها مقابله کرد. ورود این غلامان از زمان جنید و حیدر آغاز شد و در زمان شاهبودند با آن
های سیاسی آنان با یکدیگر، آنان را به ها و جلوگیری از رقاب قزلبا  ۀرسید؛ زیرا او برای رها شدن از توطئ

قاز و گرجستان واداش  و شمار زیادی از مردمان آنجا را به انجا  غزا و کسب غنائم از حملات متعدد به قف
کرم ایرن غلامران بره اسارت درآورد. او برای استفاده از این اسیران به تربی  آنران در دربرار پرداخر . کرم

های ژرفی در ساختار سیاسری، ایران دگرگونی ۀتجارت، امور ناامی و درباری راه یافتند. ورود آنان به جامع
داری، اجتما ی، اقتصادی و فرهنگی پدید آورد. طهماسب  لاوه برر تربیر  ایرن غلامران، رسرم ناامی، ا

تعلیم و تربی  شاهزادگان را همراه اولاد ذکور سران مملک  در دربار مرسو  کرد. در نتیجه، نیروی زبرده و 
هرا بررای قزلبا توانس  جرایگزین مناسربی صورت نامحسود در دربار ظهور کرد که میای بهیافتهتعلیم

دانسرتند و رقیبری بررای باشد. شاه  باد، این نیرو را ر که برتری خود را مدیون شاه و نه از شمشیر خرود می
 (. 132کار گرف  و بسیاری از مناصب مهم ناامی و اداری را به آنان واگذاش  )فلور، حکوم  نبودند ر به

او و خانردانش  ۀخان بود. از آنجا که دربرارذار قرچقاییکی از این افراد سرسپرده، دلیر، کاردان و تأثیرگ
کوشرد برر مبنرای مطالعرات نه به زبان فارسی و نه انگلیسی پهوهش مستقلی صورت نگرفته، این مقاله می

ای و با استفاده از رو  تحقیق تاریخی، به نقش، شخصری  و اقردامات قرچقرای و اخلافرش در کتابخانه
رهنگی ایران  صر صفوی بپردازد؛ زیرا از سرگذش  او و خاندانش در قیراد های سیاسی، ناامی و فصحنه

 مسجدشراه( غفلر  شرده ۀخان( و محبعلری )سرازندوردیپل الله ۀخان )سازندوردیبا غلامانی چون الله
کره مباحرز زیرادی از آن بره سراختار و  2institutions  Safavid Government در 1اس . ویلم فلرور

-نهادهای ناامی آن دوره اختصاص دارد، تنها در دو جا از قرچقای نا  برده اس . در یک هایزیرمجمو ه
وردیخان را پیموده نویسد: از چگونگی مراتب رشد او چندان اطلا ی نداریم؛ ولی باید همان راه اللهجا می

                                                 
1. Willem M. Floor 

2. Safavid government institutions, Costa Mesa, Calif., Mazda Publishers, 2001. 
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ها مطیع دسرتورات نیاس  که او در اقدامات ناامی در برابر  ثما( و در جای دیگر آورده 172باشد )فلور، 

 ۀاین خانردان اطلا رات مهمری دربرردارد، نوشرت ۀای که دربار(. تنها پهوهش برجسته260)همو،  شاه بود
اس  که    2Slaves of the Shah; New Elites of Safavid Iranو همکاران او با  نوان  1سوسن بابایی

اس . نویسندگان این کترا  برا نگراهی ده ترجمه ش 3دوران صفوی ۀغلامان خاصه: نخبگان نوخاستبا نا  
 های مختلف و مهم سیاسی، فرهنگی، اجتما ی و اقتصادی غلامان پرداخته و گراهو تحلیلی، به نقش ژر 

کوشراترین »انرد و آنران را ها و اقدامات هنری و فرهنگی قرچقای و پسرانش نیز اشراره کرردهبه برخی نقش
(. البتره 121اند )همرو، دانسته«  17نخس  قرن  ۀر هنری منقول در نیمدهندگان و گردآورندگان آثاسفار 

کتا ، نقش غلامان بیش از اندازه برجسته شده اس ؛ مثلًا در آن به اقدامات فرهنگی  رسد در ایننار میبه
  )نکر : اس ای نشدهمیرزا صفوی در مشهد تقریباً هیچ اشارههای ابوالفتح ابراهیمپیش از آنان مانند فعالی 

برهقلری لری»های در مقالره«(. میرزا صرفویابراهیم»؛ یحیائی، «میرزا صفویابراهیم»داود، آل  داربیر  جب
خان در پیشبرد هنرهای مکتو  قرن یازدهم نقش خاندان قرچغای»و  5«خانقرچغای ۀشاهنام»، 4«کتابدار

فرهنگی و معرفری آثرار پرداختره و گراه بره   مدتاً از دیدگاه هنری و به برخی از دستاوردهای 6«شهر مشهد
جا که این خاندان سه نسل در شده اس . از آن اجمال از سرگذش  شماری از افراد این خاندان سخن گفته

اند، در این مقاله با استفاده از منابع متقد  تقریبراً تمرامی افرراد ایرن امور ناامی و فرهنگی ایران دخیل بوده
ترین اقدامات سیاسی، فرهنگی و اجتما ی آنها پرداختره شرده و قرار گرفته و به مهمخاندان مورد شناسایی 

 های پیشین تصحیح گردیده اس . برخی از مطالب نادرس  پهوهش
 

 ق(1033خان اول )د.ـ قرچقای1

 ـ اصل و نسب و ورود به ساختار سیاسی صفویان1ـ 1
« قرچغررای»( و 264؛ مررنجم، 3/921، 2/619)اسررکندربی  ترکمرران، « قرچقررای»نررا  او در منررابع 

اس . دلاواله ایتالیایی که در زمان شاه  باد در ایرران ( آمده 151آرای  باسی، )وحیدقزوینی، تاریخ جهان

                                                 
1. Babaie 

2. Babaie, Sussan, Kathryn Babayan, Ina Baghdiantz-mcCabe and Massumeh Farhad, Slaves of the Shah 

New Elites of Safavid Iran, I.B. Tauris & Co ltd, Landon and New York, 2004. 

 حسـن  ترجمـة  ،صفوی دوران نوخاستة نخبگان: خاصه غلامان فرهاد، معصومه و کیبمک باغدیانتس ـ اینا بابایان، کاترین سوسن، بابایی،. 3
 .ش1390 تهران، مرکز، نشر افشار،

 .83ـ92صص ،1382زمستان ،16ش ،زیبا هنرهای در ،«کتابدار دارجبه بیگقلیعلی» یعقوب، آژند،. 4

 .21ـ13صص ش،1390 ،45ش ،تجسمی هنرهای ؛زیبا هنرهای در ،(«وینزور شاهنامة) خانقرچغای شاهنامة» مهدی، حسینی،. 5
 ؛زیبـا  هنرهـای  در ،«مشـهد  شـهر  یـازده   قرن وبمکت هنرهای پیشبرد در خانقرچغای خاندان نقش» فدوی، سیدمحمد و ابوذر ناصحی،. 6

 .38ـ27صص ،1393 ، پاییز3، ش19 دورة ،تجسمی هنرهای
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شرکاری اسر  )دلاوالره،  ۀ، نا  خاص او، به معنی  قا ، همان پرند«قرچقا» ۀنویسد: واژحا،ر بود، می
مسیحی ایروان بود که در کودکی به دس  سرواران تاترار  ۀاز ارامن (. او سردودمان خاندان قرچقای و1/721

مینورسکی، اسم او به زبان ارمنی کارچیکا بوده اس  )میرزا سرمیعا،  ۀ(. به نوشت1/223اسیر شد )فلسفی، 
قرچقای لقب وی بوده، انتسا  وی به خاندان کارچیکا محتمرل اسر ؛ زیررا در  ۀ(. با این فرض که واژ26

 ( و 194قرچقای خان دو  بر مشهد )جن  منشآت و نثرها؛ جنر  خراتون آبرادی، بررس حکم حکوم  
 ۀلمی  ۀ ( و نسرخ1/3617ملری،   کتابخانرۀمنروچهر، برن خران طالع همین قرچقرای )قرچقای ۀنسخ

آمده، همین ،بط « قرچقای» ( نا  وی 3/1721)ملاصدرا،   اختصاص المنطقه بموضع معین من الفلک
 نا قرار داده شده اس . در این مقاله مب

ایروان بود ]که[ در کودکی و فتور آن ولای ، به ذل اسرر  ۀمسیحی ۀوی از طبق»نویسد: اسکندربی  می
)اسکندربی  ترکمران، « شریفه انتاا  یافته ۀگرفتار گشته، چون نیکبخ  بود در سلک  بید و غلامان خاص

درآمد. او مانند بسریاری از « شریفه ۀلامان خاصغ»( و چون مورد توجه ویهه قرار گرف  در شمار 3/1040
غلامان دیگر با قرآن و احکا  شر ی و سایر تعالیم اسلا  و به ویهه، مذهب تشیع آشنا و برا آدا  و فرهنر  

نو ی از آموز  درباری غلامران سرخن رانرده و نوشرته ایرانی مأنود بود و از آن متأثر شده بود. فلور نیز به
(. 172اند )فلرور، گرفتهکار میهای ناامی بهآنها را زیر نار ناظر بیوتات و در بخش اس  که پس از مدتی

چون جروهر ذاترش »اس : های دربار و زیر نار ناظر بیوتات مشغول شدهبنابراین، قرچقای ابتدا در کارگاه
سرن خردمات کررد و بره ح لیرا ترقری می ۀدرج روز بهقابل بود در خدم  اشر  مورد تربی  گشته روزبه

 (. 3/1040ترکمان، )اسکندربی  « خانه[ یاف منصب قیجاجیگری ]سرپرستی خیاط
 ـ جایگاه قرچقای در امور نظامی؛ از غلامی تا سپهسالاری و حکمرانی 2ـ 1

به امیرری توپخانره و سررداری تفنگنیران رسرید  در فنون ناامی دلیل شایستگیقرچقای چندی بعد به
از زمان ورود رسمی او به واحدهای ناامی اطلاع دقیقی نداریم؛ اما می 1(.3/1040ترکمان، )اسکندربی 

توان پنداش  که او بعد از اتما  آموز  اولیه و ورود به خدمات کارگاهی، با بخرش نارامی مررتبط شرده و 
ی استعداد  در این حوزه مورد توجه شاه و مقامات ناامی واقع شده اس . ورود او به سپاه، فصرل جدیرد

صفوی به ارمغان آورد. نرا  او اولرین برار در منرابع برا  ۀای برای سلسلدر زندگی او گشود و خدمات ارزنده
ق در سرکو  مخالفان داخلی شاه  براد در ایالر  فرارد آمرده اسر  999 نوان قرچقای غلا  در سال 

                                                 
بـود   تـو   بـه  مربـو   لوازم و ادوات انواع مسئول او و بودند کار به مشغول وی نظر زیر ایعده و کردمی اداره را توپخانه باشی،توپچی -1
 هـا، یوزباشـی  هـا، باشیمین و( 184 همان،)شد می محسوب الدولهرکن بود، آغاسیتفنگچی انهم که نیز تفنگچیان سردار(. 188ـ195 فلور،)

 سـاننه  باشیتوپچی(. 325 فرد،غفاری و نوایی همان؛)شد می تعیین وی توسط شانمواجب و بودند او نظر زیر هاتفنگچی و هاباشیجارچی
 (.196 فلور،)کرد می دریافت مواجب تومان 2000
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ق و بره نقلری 1010ه در کربینریم ترا ایرن(. از این زمان به مدت ده سال نامی از او نمری102یزدی، )منجم

کرد، شاه  باد خواهی برادر  ناامنی ایجاد میخان ازبک ولای  بلخ را متصر  و به خونق که باقی1011
خان شاملو و قرچقای که  نوان بیک یافته بود، برای مقابله برا ازبکران فرسرتاد سپاهی به فرماندهی  لیقلی

 نوان نمونره، در ماموریر  دیگرری کره بررای خورد. بهی(. از این پس، نا  او بیشتر به چشم م220)همو، 
غلامان  ۀها از فرمان شاه سرباز زدند، شاه او را با همسرکوبی مرد  چینکتو انجا  شد، هنگامی که قزلبا 

هرا امرارت توپخانره و (. از این زمان، شاه به پاد خدمات قرچقای بیک در این جنر 231فرستاد )همو، 
خردم  توپخانره درآورد )وحیردقزوینی، غلامان همراه وی را به ۀا به وی سپرد و همفرماندهی تفنگنیان ر

(. شاه بعد از فراغ  از مشکلات داخلی و شکس  ازبکران در شررق، 151ر150آرای  باسی، تاریخ جهان
یبا  ثمران توپنیان در جن  ۀگیرد. او در مقا  فرماندمتوجه غر  شد تا نواحی متصرفی  ثمانی را بازپس

ق تبریرز را پرس گرفر  و آن را موقتراً بره وی سرپرد 1012ها حرور فعال و مؤثری ایفا کرد. شراه در سرال 
( که نشانگر ا تماد شاه و آگراهی از کراردانی او در امرر محافار  از 642ر2/636)اسکندربی  ترکمان، 

 شهر با استفاده از توپنیان و تفنگنیان بود. ۀقلع
گیری ولایات آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و شریروان شرد کره از پسشاه در همین سال خواهان باز

گیری بی  را با ذوالفقارخان قرامانلو مرأمور برازپسرو، قرچقایبودند. از این زمان پدر  از ایران جدا شده
(. موفقی  194ر190فرد، ؛ نوایی و غفاری256یزدی، چی و جدید( ارمنستان کرد )منجمقلاع )کهن، کوزه

بررداری کننرد های کاختی و کرارتلی بره اردوی شراه آمرده و اظهرار فرمرانآنان سببب شد امیران گرجستان
گررفتن اوغلی از سروی دولر   ثمرانی مرأمور پسق چغال1013(. در اوایل سال 1000ر2/999)فلسفی، 

از سررداران  (؛ امرا شراه ایرران پیشدسرتی کررد و گروهری195فرد، رفته شد )نوایی و غفارینواحی از دس 
خران امیرالامررا ، وردیبی  میرتوپخانه و بسیاری دیگر از امررا را همرراه اللرهنامدار ایران از جمله قرچقای

را اوغلی، رسرانید و آنجن  کرد. این لشکر بسیار سریع خود را بره شرهر وان، محرل اسرتقرار چغرال ۀروان
نقرش مهمری داشر  )اسرکندربی  ترکمران،  اوغلیبی  در شکس  چغالویهه قرچقایمحاصره کرد و به

 (. 293ر282، 264یزدی، ؛ منجم685ر2/683
( و گشرودن 304یزدی، ؛ منجم2/715ق برای فتح گنجه )اسکندربی  ترکمان، 1015او در لشکرکشی 

نارر (. به322یزدی، ؛ منجم2/732شماخی در رأد تفنگنیان حرور فعال داش  )اسکندربی  ترکمان، 
ق نطنز را در تیول خود داش ، زیرا ملازمان او در نطنز از شاه که  از  مازندران بود، در 1۰1۶رسد او در می

هرای اطررا  کراریزی سفیدآ   مارتی برای او ساختند و از کوهپایه ۀاردستان استقبال و در نزدیکی چشم
ای از ا تماد شاه به درجه(. او نزد 471اصفهانی، بیرون آورده و به کنار  مارت نوساز شاه رساندند )خوزانی
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ق به شروان ا زا  شد تا نار حکا  1018شد. او در سال فرستاده میهای ویهه رسید که برای انجا  مأموری 
 بودند، جلب نمایرد. او محرمانرهتن  آمده و به ناامنی دس  زده داغستان را که از رفتارهای ذوالفقارخان به

(. ذوالفقارخران کره پرس از 806-2/7ل رسراند )اسرکندربی  ترکمران، مامور شد تا ذوالفقارخان را به قت
(، 377یرزدی، بود )منجم گستر  قلمرو ، دس  به کشتارهای خانوادگی زده و موجب آزردگی شاه شده

شراه بره ذوالفقارخران او را در  ۀدادن نامر ۀ(. قرچقرای بره بهانر1/612اکنون قصد شور  داش  )فلسفی، 
یرزدی، ؛ مرنجم2/807قترل رسراند )اسرکندربی  ترکمران،  همکراری غلامران برها  ملاقات و با خیمه

خوزانی، شاه او را پسرر خرود  ۀگفتای بود که بهگونههمانجا(. خدمات قرچقای در لشکرکشی به داغستان به
سفید بیس  هزار تفنگنی اسر  و اکثرر پادشاه و قیناچی و ریش ۀبی  که غلا   مدقرچقای»خواند: می
)خروزانی اصرفهانی، « فرمودند که قرچقای غلا  من نیسر ، پسرر برزرس منسر ا لی میت حررتاوقا

کری )مرنجم1019(. همننین او در سال 531 ردان مب ( و 386یرزدی، ق در دو رویداد دخیل بود: سرکو  کب
 (. 395ها در مرند )همو، احتمالی  ثمانی ۀایستادن در برابر حمل

ق( نارا،ی بود، وزیر خود را برای حمله 1022استانبول ) ۀکه از معاهد ثمانی ق سلطان1024در سال 
 ۀ(. بره نوشرت198رر197فرد، داد )نروایی و غفراری ق تحرکاتی در ایروان انجا 1025به ایران فرستاد. او در 

ه برود تفنگنیان در بازگش  از لشکرکشی به قراباغ همراه شا ۀ نوان امیر توپنیان و فرماندخوزانی، او که به
ق(، به سپهسالاری ایران و لقب خانی مفتخر شد و شاه فرمان و خلع  این مقا  را برای او به تبریرز 1026)

ها تحرکات خود را آغاز کرده بودنرد )اسرکندربی  (. در این زمان  ثمانی747اصفهانی،  فرستاد )خوزانی
اک یکسان و شکس  سختی را بر آنران سر   ارزرو  را غارت و با خخان به(. اما قرچقای3/920ترکمان، 

(. بیگلربیگی وان نیز نتوانس  در برابر او مقاومر  کنرد و او پیروزمندانره در 922ر3/920وارد کرد )همو، 
 (. 924ر3/922تبریز به خدم  شاه رسید )همو، 

لا  ق( را ا ر1022اسرتانبول ) ۀسلطان جدید  ثمانی با شاه وارد مذاکره شد و وفاداری خود به معاهرد
سوی تبریرز حرکر  پاشا به سر   به(. با آنکه ظاهراً صلح برقرار شد، خلیل194فرد، کرد )نوایی و غفاری

های سرر راه را دلیل نداشتن نیروی کافی، تاسیسات آبرسانی و غلره و آذوقرهبه دستور شاه، به کرد و قرچقای
هرا و سروگند او حاد امیر کاختی با  ثمرانی(. هنگامی که شاه از ات1/225نشینی کرد )فلسفی، نابود و  قب

گراه شرد بره قرچقای ۀبرای سوزاندن بقع خران شیخ صفی به انتقا  کلیساهایی که شاه  باد آتش زده بود، آ
فررد، دستور داد از جن  رو در رو بپرهیزد و تما  منطقه را خالی از سکنه کرده و بسروزاند )نروایی و غفراری

خران در پاشا پس از تصر  تبریز قصرد شربیخون بره قرچقایامی که خلیل(. با وجود این، هنگ195ر194
ق 1027پاشا را در رمران اوجان کرد، او ناچار به مقابله شد و سپاه  ثمانی را به شدت شکس  داد و خلیل
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سروی اردبیرل حرکر  کررد و (. بعد از این پیروزی، قرچقای به195فرد، وادار به صلح کرد )نوایی و غفاری

 باد با جمعی از بزرگان کشوری به استقبال او از شهر بیرون آمدنرد. شراه در هنگرا  ملاقرات برا او از شاه
را از خدا آرزو  تر از آنای که بزرسآقا جان تو برای من چنان فتح بزرگی کرده»اسب پیاده شده و به او گف : 

خان بعرد از یاده حرک  کنم ... قرچقاینکرده بود . بیا بر اسب من بنشین، تا من مثل شاطری در رکا  تو پ
امتناع خود را به پایش انداخ  و خود را غلا  و جان نثار وی شمرد و به  جز و لابه استد ا کرد که با چنین 

خاص و  ا  نفرماید ولی شراه نپرذیرف  و او را مجبرور کررد برر اسربش  ۀای او را مسخرالعادهلطف خارق
این فتح بزرس، شاه حکوم  و امیرالامرایی آذربایجان را بره او تفروی   (. پس از1/225)فلسفی، « بنشیند

( که در سراسر  هرد صرفوی یکری از برتررین امیرالامراهرا برود. مردت 3/938کرد )اسکندربی  ترکمان، 
حکوم  او در آذربایجان طولانی نبود؛ زیرا بعد از این پیروزی، دول   ثمانی در مذاکرات از حکمرانی او 

جو نشان دادن خود و شاید به منارور رو، شاه  باد برای صلحت خود اظهار نگرانی کرد. از ایندر سرحدا
ق وی را به حکوم  ایال  مررزی خراسران کره از 1028دور کردن قرچقای از زادگاهش ارمنستان در سال 

، 13، ودیگرران؛ بابرایی1/225نار اقتصادی، سیاسی و دینی مهم و اسرتراتهیک برود، گماشر  )فلسرفی، 
 (. این انتصا  آغازی برای حکوم  او و دو نسل از خاندانش در آن سامان شد. 126

ق دوبراره برین ایرران و  ثمرانی برر سرر  رراق درگیرری رح داد و حررور 1032همره، در سرال با این
د شدت احساد شد. شاه وی را فراخوانخان مجر  که از وفادارترین و توانمندترین غلامان بود، بهقرچقای

و بعد از فتح بغداد، مأمور تصر  موصل و کرکوک کررد. او ایرن نرواحی را گشرود و پیروزمندانره نرزد شراه 
از فرمران شراه سررپینید و آن در  (. در موردی خاص، قرچقای1006-3/7ترکمان، بازگش  )اسکندربی 

برود ر م به توطئه بر،رد شراه منابع، مته ۀگفتکه بهمیرزا ر زمانی بود که شاه وی را مأمور قتل پسر ، صفی
کرد، با التماد و یادآوری الطا  شاه به خود، از این کار معافی  خواس  و حا،ر شد سرر  را از دسر  

ننگی همیشگی  ۀک(؛ زیرا انجا  چنین کاری ل717ر1/716بدهد، اما به شاهزاده آسیب نرساند )اولئاریود، 
 رف .شد و دودمانش بر باد مییبرای او بود و شاید بعدها مورد غرب شاه واقع م

خان سپهسالار را همراه برخی از سران و فرماندهان از جملره موراوبیر  ق شاه قرچقای1033در سال 
(. ایرن گرروه حردود ده هرزار نفرر از 3/1021ترکمران، کردن گرجستان فرستاد)اسکندربی گرجی برای آرا 

بودن متأثر شده بود، به هوای حکومر  ت یا غیرت گرجیگرجیان را به قتل رساندند. موراو که از قتل و غار
 بر گرجستان با گروهی از بزرگان گرجستان متحرد شرد و تصرمیم بره قترل قرچقرای گرفر  )اسرکندربی 

خان، بیگلربیگری شرروان و وردی بیر ، یوسرفخان و پسر  امرا ( و با حیله، قرچقای3/1021ترکمان، 
؛ فلسرفی، 903رر902ا غافلگیرانه به قترل رسراند )خروزانی اصرفهانی، بسیاری از سران و سربازان ایرانی ر



            141                                 هیو خاندان او در دوره صفو یخاناقدامات قَرچَقَا              1397 بهار و تابستان

(. شاه با شنیدن خبر مرس قرچقای به دس  موراو و گرجیان، در صردد انتقرا  برآمرد و لشرکری بره 1/226
گرجستان ا زا  کرد ) فلسفی، همانجا( و برای احترا ، جسد وی و پسر  را در صحن امرا  ر،را )ع( کره 

 (. 16ن صفوی بود، دفن کرد )بابایی و دیگران، خاندا ۀامتیاز ویه
خان در منابع مکتو  اطلا ی وجود ندارد، امرا در سرم  راسر  خصوصیات ظاهری قرچقای ۀدربار

خان قرمز، نا  قرچقای ۀق پدید آمده، بر تصویر مردی با جب1024ای، که در حدود سال یک نقاشی دو برگه
اسر  برد که او مردی تنومند، قد بلند و با سبیل چخماخی بوده ن پیتوااس . از این تصویر مینوشته شده 

(. خصوصیات اخلاقی او را صداق ، درستکاری، راستی، وفراداری، کراردانی 126ر125)بابایی و دیگران، 
( نوشرته1/721قراری در جن  )دلاوالره، باکی و بیبودن در کار و بی(، شجا  ، مصمم1/223)فلسفی، 

خطرا  « دیوانره»ای بود کره شراه او را بره مرزا  اندازهستواری و شهام  وی در میدان جن  بهاند. میزان ا
ق شراه بررای اینکره نشران دهرد از 1027که در جریان مذاکرات صلح با  ثمانی در کرد )همان(. چنانمی

نازل خواهم کرد ا  را بر سر شما های بدبخ !  قا  دیوانهبیناره»جن  ابایی ندارد به سفیر  ثمانی گف : 
 )همان(. « تان کندتکهتا تکه

مرحمر   ۀقرچقای در طول خدم  از ا طای منصب و لقب از سوی شاهان صفوی که مرسو  و نشان
ابتدا در بیوتات شرغل قیجراجیگری که گذش ، (، برخوردار بود و چنان41شد )برن، ویهه به امرا دانسته می

شرد ، بی  بود. این لقب به کسانی داده میاولین لقب قرچقای 1ق وارد ارتش شد.999داش . او از حدود 
(. وی حدود دوازده سال بی  بود. سپس بره پراد خردمات 28رسیدند )رهربرن، که در آینده به امیری می

ق به سپهسالاری 1033ق تا زمان مرگش در 1026خان از شایان و خاص به لقب خان مفتخر شد. قرچقای
وردیخان، به کسی نداده برود ق، زمان مرس الله1022یا شاه مقا  سپهسالاری را از سال سپاه ارتقا یاف . گو

دس  آورد (. قرچقای اندکی بعد مقا  بیگلربیگی آذربایجان و سپس حکوم  مشهد را به1/224) فلسفی، 
د  موروثی جا بود. مقا  بیگلربیگی مشهد تا دو نسل بعد از او در بین اولاو تا زمان کشته شدنش حاکم آن

اسر . او در ایرن مقرا  برا شد.  لاوه بر مقامات ذکر شده، گویا وی منصب راهداری را نیز بر هده داشرته 
(. مقا  او نزد شراه 1026ر2/1025نپرداختن حق راهداری اختلا  پیدا کرد )دلاواله،  ۀواسطها بهانگلیسی

 د ، لقب خان نیز به آنان داده شد.چنان رفیع بود که افزون بر ا طای بیگلربیگی خراسان به اولا
 ـ همراهی با شاه در اقدامات فرهنگی و عمرانی3ـ 1

                                                 
 از کننـد؛ امـا  نمی اشاره او منصب این به منابع از یکهیچ. است شده قوللرآقاسی سپاهیگری، به ورود و قیجاجیگری از پس قرچقای ویا. گ1

 بـه  وی امر تحت غلامان همة و شد تفنگچیان سردار و میرتوپخانه ازبکان، دادن شکست از بعد و یافت بیک عنوان ق1011 سال در که آنجا
 بودنـد،  قفقـازی  و گرجـی  مـردم  از عمـدتا   آن اعضای بود و قوللرآقاسی غلامان رییس همچنین با توجه به آنکه و رآمدندد توپخانه خدمت

اند دانسته مقام او را صاحب این استناد به منبع یا دلیلی، بدون برخی همه،با این. است دار بودهعهده را منصب خان اینقرچقای گفت توانمی
 (.311 ،فردغفاری و نوایی)



 100 شمارة                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    142
هایی نشان داد کره  رلاوه زادگان دربار بود، شایستگیزادگان و بزرسقرچقای که از کودکی همراه با شاه

دم  در بیوترات اربا  ر بندگی با شاه  باد، موجبات صمیمی  با او را فراهم کرد و با وجرود خر ۀبر رابط
زنردگی و دفرع دشرمنان خرارجی و  ۀسلطنتی وارد سپاه شد و مراتب ناامی را گذرانرد. وفراداری او در همر

مخالفان داخلی بر شاه و اطرافیان به اثبات رسید. او سرسپردگی به شاه را در الگوهای فرهنگری هرم نشران 
د. شاه طی این اقدا  چند بنای اطرا  داد. قرچقای در جریان تخصیا برخی موقوفات، شاه را همراهی کر

ها و آثار دینی از جمله کتب فقه، حدیز و تفسیر را بره حرر  نقش جهان را وقف چهارده معصو  کرد؛ قرآن
اما  ر،ا)ع( در مشهد تقدیم کرد تا این شهر به قطب مرذهبی و شریعی تبردیل گرردد. وی همننرین کترب 

صرفی در اردبیرل تقردیم شیخ ۀآلات نفیس را به بقعی و چینیای از طلا، جواهرات، قالغیردینی و مجمو ه
(. قرچقرای نیرز برا اهردای 122باشرد )بابرایی و دیگرران،  جا را نیز حفظ کردهکرد تا موقعی  و جایگاه آن

آلات در این اقدا  سیاسی ر فرهنگی سهم مهمی ایفا کررد. ایرن مجمو ره چینی ۀبیس  و نه پارچ ۀمجمو 
ها از نوع چینی آبی و سرفید مینر  در اهدایی بود. این ظر  ۀ باد بزرگترین مجمو اههای شبعد از ظر 

تراک و گرل داودی و گرل صرد  ۀهای مزین بره نقرش شراخ  و مشتمل بر کاسه و بشقا 15ق/9اوایل قرن 
نایرر العراده و کرم، در میان این هدایا، چهار ظر  فوقتومانی در ابعاد کوچک و متوسط بود.  لاوه بر این

(. از 123شرد )همرو، پین  نیز دیده مینا  یوهو چون پین  و یک بطری پیازی شکل بزرس بهمشهور به مِی
قرره»ها نا  شوند و روی آنایران باستان نگهداری می ۀمرغو  که در موز ۀهای این مجمو بارزترین ویهگی

اصلی قرچقای از مشارک   ۀانگیز ها اس  )همان(.نوشته شده، هماهنگی صوری و بصری آن« خانچقای
های شاه معلو  نیس ؛ اما گویا او  لاوه بر سرسپردگی به شاه، قصد داشر  پشرتیبانی خرود را از در موقوفه

اجتما ی ر سیاسی  ۀاقدا  سیاسی فرهنگی شاه نشان دهد. شاید این گونه کارها از سوی غلامانی که از شبک
ذ  شدن آنان در هوی  اسلامی بود که پیشتر از سوی شاه به آنان بومی خود جدا شده بودند، در راستای ج

تلاشری »هرا را (. همننین حمای  آنان از هنرها و ساخ  بناهرا و راه7بخشیده شده بود )بابایی و دیگران، 
یرابی آنران در ایرانیران و انرد کره قردرتاحساسراتی دانسرته« برای ایجاد تصویر مثب  ]از خود[ و تسرکین

زودی بره او لقرب (. پیوند بین او و شاه دو طرفه بود و شاه بره 31انگیخ  )همو، رقیب آنان بر میقزلباشان 
(. ا طای مقامات ناامی همراه برا 125داد که تنها به نزدیکانش اختصاص داش  )همو، « ۀمقر  الحرر»

های رد. از دیگرر نشرانهشاه به او حکای  دا ۀبیگلربیگی ایالات مرزی مانند آذربایجان و مشهد از نگاه ویه
چهارباغ و در اطرا   ۀتوسط شاه آن بود که همراه برخی از بزرگان دستور یاف  بنایی در محل ا زاز قرچقای

 ۀ(. همننین او باغی به مسراح  تقریبری بیسر  و پرنا هرزار زرع در محلر88کاح سلطنتی بسازد )همو، 
شرود باغ او بوده اس . گفتره مرین اقام  و خانه( که گویا مکا360چهارباغ بالا داش  )جابری انصاری، 
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مندی او به ظرو  چینی و یا رونق مذهبی و تجراری شرهر مشرهد در زمران حکومر  طرولانی او و  لاقه
(. 127سازی در این شرهر گرردد )بابرایی و دیگرران، فرزندانش سبب احیای هنر سودآور سفالگری و چینی

   
  یـ نقش سیاسی و فرهنگی پسران قرچقا2

 قلی و محمد لی.چهار پسر داش : اما  وردی، منوچهر،  لی قرچقای
 ق(1033وردی)د.ـ امام1ـ 2

همراه  1033که پیشتر گفته شد، وی در سال وردی اطلا ات چندانی در دس  نیس . چناناما  ۀدربار
ریان لشکرکشی توان پنداش  که وی ناامی بوده اس . در جرو، میپدر  توسط گرجیان کشته شد. از این

او، شاه  براد قرچقرای را مرأمور کررد ترا مراقرب حرکرات وی در زمران  ۀخلیل پاشا و شکس  مفترحان
( و پسرر  را بره اردبیرل 1052ر2/1051او را تعقیب کرد )فلسفی، خان تا مرند نشینی باشد. قرچقای قب

گاه کند )دلاواله،  همراهری امرا  ۀ(. با توجه به قرین827ر1/826فرستاد تا شاه  باد را از رفتن خلیل پاشا آ
های ایران و  ثمانی وردی بوده باشد که در جن وردی با پدر در جن  گرجستان، شاید این پسر همان اما 

اس . گزار  دیگر به دفرن او همرراه پردر در جروار حرر  امرا  ر،را )ع( در مشرهد مربروط  شرک  داشته
وردی از سروی شراه، اد رای حررور فعرال او در جنر  برا اما  (. این احترا  به16اس )بابایی و دیگران، 

 کند.  ثمانی را تقوی  می
 ق( 1045ـ منوچهرخان )د.2ـ 2

(، از 127برد که منوچهرخان که ابوالفتح لقب داش  )همو، توان پیمی های جسته و گریختهاز رویداد
؛ بابرایی2/235؛ طباطبرایی، 411، تر بروده اسر  )نکرر : طهرانریقلی و محمد لی، بزرسبرادرانش،  لی

کره داخرل اویماقرات و »خوانرده « یافتگان ایرن دودمرانتربی »اصفهانی او را از (. خوزانی127ودیگران، 
 ۀ(؛ بنرابراین، او شخصری  دوگانر995انرد )صپرداخترهبوده و گاه به سرودن مصرا ی نیز می« اربا  قلم

خراسان برگزیرده شرد )بابرایی و دیگرران،  ر، به بیگلربیگیناامی و فرهنگی داشته اس . او پس از مرس پد
کنرد. او قبرل از مفتخرر (. شاید این انتصا  نیز بتواند ارشدی  منوچهر نسب  به دو برادر  را اثبات 127

شرریفه و  ۀق در مقا  یوزباشی خاصر1033ق تا سال 1031شدن به مقا  بیگلربیگی و لقب خانی، از سال 
ق از آن  زل شد( به شاهان صرفوی خردم  کررده 1029ر مقا  حاکم قزوین )در سال با لقب بی  و نیز د

آرای  باسری، ؛ وحیردقزوینی، تراریخ جهران795اصرفهانی، ؛ خروزانی3/962بود )اسکندربی  ترکمان، 
(. تاریخ دقیق ا طای لقب خان به او معلو  نیس  اما گویا همزمان با رسیدن به حکومر  خراسران و 202

ق به مدت دوازده سال حاکم 1045ر1033های ی مشهد به خانی مفتخر شد. وی در حدود سالبیگلربیگر
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(. سررانجا  منروچهر 411مشهد بود.  لاوه بر این، مدتی نیز حکوم  دورن و خبوشان را داش  )طهرانی، 

 (. 388-89خوان، ق به زخم تیر ازبکان از دنیا رف  )بیجن قصه1045در سال 
های مکرر ازبکان به این دیرار اشراره ان حکمرانی او بر مشهد باید به لشکرکشیاز حوادث سیاسی دور

ق و بعد از جلود صفی، ازبکان به خراسان حمله کردند. منوچهرخان به مقابله شتاف  1039کرد. در سال 
(. در همران سرال 1/210ها را شکس  سختی داد. این امر توجه شراه را بره او را جلرب کررد )شراملو، و آن

خان، شرق ایران را از دو جبهه مورد تهراجم قررار دادنرد. منروچهر همرراه سفندیارخان و برادر  ابوالغازیا
ق 1044(. در سال 226ر225بیگلربیگی مرو قوای آنان را به سختی در هم شکس  )وحیدقزوینی، همان، 

زانرو  ۀین جن  از ناحیرتاخ  و تاز خود قرار داد. منوچهرخان در ا ۀ بدالعزیزخان ازبک، خراسان را  رص
خان دو  به حکوم  خراسان رسید چنان زخمی برداش  که سال بعد درگذش  و فرزند او با  نوان قرچقای

 (. 389خوان، قصه ؛ بیجن328، 227)همان، 
منوچهرخان نزد اهل  لم، هنرر و اد  بره حکریم منوچهرخان و پشیتبانی از مکتب هنری خراسان: 

( و در شمار  لمرا 2/235طباطبایی،  نوان شخصی صاحب فرل و کمال )مدرسیمعرو  بود و از وی به
نامره در روای  داشرته و ایرن اجرازه ۀشد. گویا از ملامحمدتقی، مجلسی اول، اجاز( یاد می411)طهرانی، 

هگونراس  )همان(. او به اهل قلم توجهی ویهه داش ؛ بره آمدهالفقیه من لایحضره ای از کتا  پایان نسخه
(. وی حردود سره 14فراهری، دیباچره، فراهی یکی از منشیان وی بود )ترکمان ای که میرزا برخوردار ترکمان

هایش را به او تقدیم کرد. ایرن تحریرر در جنر  منروچهر برا ایرل سال نزد منوچهر بود و تحریر اول داستان
رشد آن آغاز شده برود  ۀمینها قبل زچمشگزک به غارت رف  )همان(. حرور منوچهر در مشهد که از سال

فرهنگری و هنرری همرراه برود. وی از  ۀبا خدمات شایان توجه او در زمین«( میرزا صفویابراهیم»)یحیائی، 
نفیس شد.  ۀ( و حامی ترجمه و تصحیح دو نسخ130آرایی )بابایی و دیگران، پیشروترین مشوقان هنر کتا 

ق 550و جانورشناد یونانی، بود که در حدود سال شناد دیسکوریدد، گیاه الحشایشکتا   ترجمۀیکی 
بود. منوچهرخان این کترا  را جهر  بازنویسری در  بن منصور بن مهران به  ربی ترجمه شده توسط مهران

اصرفهانی نیرز  حسرینآن زمان، محمدباقر حافظ، قرار داد و نگارگرانی مانند ملرک ۀاختیار خوشنویس زبد
ق بره 1038رنگی در رمرران   ۀنگار صفحه 833. این کار هنری و  لمی در تصاویر آن را بازنگاری کردند

صوفی بود. منوچهرخان   بدالرحمن الکواکب صور(. دومین کتا ، 31ر27پایان رسید ) ناصحی و فدوی، 
بن سعد قاینی را مأمور استنساح  کتا  کرد و نگارگری تصاویر سرتارگان در آن را نیرز بره قلرم اسرتاد  حسن
نویسری و او به نجو  موجب شد کره وی در زاینره ۀ(.  لاق128ر127حسین سپرد )بابایی و دیگران، مالک
خران دو  بنویسرد. بینی از چنان تبحری برخوردار شود که کتابی در این زمینه به نا  فرزند  قرچقایطالع
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 1/3617 ۀخطی شمارخان بن منوچهر، نسخهملی تهران موجود اس  )قرچقای کتابخانۀای از آن در نسخه
هرای مفصرل در  نروان یکری از کتا به نقالی ۀماسکندرنا (. به احتمال فراوان، نگار  یا سفار  تولید 

(. این اثرر 136های  امیانه کار اوس  و گویا اصل آن به نام یا نثر بوده اس  )ذکاوتی قراگزلو، قصه ۀزمین
ها، برخی از روایات شاهنامه، شرحی از  یاران، جادوگریای از حوادث تاریخ ایران باستان، مشتمل بر پاره

کرد و حاوی نکرات اخلاقری برود )همرو، مقدمره و معجزات و غیره اس  و موجبات سرگرمی را فراهم می
ترأثیرات اسرکندرنامه نقرالی برر »گویرد: متن(. مصحح در اهمی  ایرن کترا  و اقردا  منوچهرخران مری

سازی رمان تاریخی مشخصراً مرؤثر ای در زمینهگونهخیر، بسیار وسیع و بههای اپردازی ایران در قرنداستان
« ای اسرتوار خواهرد برودهای تاریخی نیز حلقرهرمان ۀگونه منوچهرخان حکیم در زنجیربوده اس  و بدین
ا تلای طب، نجرو  و اد  نیرز  ۀآفرینی هنری و فرهنگی، در زمین(. او  لاوه بر نقش137)ذکاوتی قراگزلو، 

هرای بر ذوق هنری این خاندان، آمادگی مشهد آن زمان را نیز بررای انجرا  فعالی  ؤثر بوده و کار او افزونم
 دهد.هنری و فرهنگی نشان می

 ق(؛ عالم شیعی1097ـ پس از 1020بیگ )قلیـ علی3ـ 2
لرو  (. او در  17رر8خران، قرچقایبرن قلی ق چشم به جهان گشود ) لی1020بی  در سال قلی لی

زمان از جمله  رفان و فلسفه از سرآمدان روزگار بود و آثار زیراد و حجیمری بره یادگرار گذاشر  )ذکراوتی 
چون آقاحسین خوانساری (. او مقدمات اد  را در اصفهان فراگرف  و زیر نار  لمای بنامی 135قراگزلو، 

ی اول فررا گرفر  )ترکمرانیگیلانی حکم ، فلسفه و  رفان آموخ  و فقه و حدیز را از مجلس و شمسای
ق به منصب رسمی کتابداری دربار صرفوی برگزیرده شرد 1049( و چنان پیش رف  که در سال 110قمی، 

خ اانن (. از او آثار گوناگونی برجای مانرده اسر : 247ترکمان، ؛ اسکندربی 286اصفهانی، )خواجگی 
، التعلیق ا ، ماامی ر العاش قین، ال رییینفرقان ،احیاء الحکمه، اثولوجیا شرح، الکاملایمان ، القرآنجواهر 

زبور العارفین ، ایمان و کفر، حدیثا  الاربعون (، 411ر410)طهرانی، السماویه  سبعه، التنقیحا ، التمهیدا 
رساله در علم اجمالی و تفصیلی پرودگار و عقول و ، الصلوا رساله فی، عباسی ۀنامشوق، العاشقین و براق
ای از سره و مجمو ره نفس انس ان، منطق، الوجود و الماهیهمرآ  ، کمال محمدی، العلمیرساله ف، نفوس
میرفندرسکی کره بره  ۀصناعیارسطو و  نفس رسالۀفارابی،  ۀفا،ل ۀفلسفی شامل مبادی آرا  اهل مدین رسالۀ

برایی، هرا حاشریه نوشرته اسر  )مدرسری طباطدانشگاه تهران وجرود دارد و وی برر آن کتابخانۀخط او در 
( . بنابراین، وی تما   مر خود را صر  یادگیری و نوشتن کرده اس . او به پیروی از استاد  240ر2/236

(.  لاوه برر کتابرداری دربرار 18خان، قرچقای قلی بن لی از مخالفان ملاصدرا بوده اس  ) لیملارجب
؛ 1/243طباطبرایی،  صفوی مدتی نیز تولی  آسرتان حرررت معصرومه )ع( را بر هرده داشر  )مدرسری
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بیر  در  لرو  دینری و جایگراه قلیگمان میرزان  لرم و تبحرر  لی(. بی41؛ نصرآبادی، 111قمی، ترکمانی

سال دقیق درگذش  او اطلا ی نداریم  ۀاس . دربارتأثیر نبوده ا  در این انتصا  بیاجتما ی و خانوادگی
 (.17خان، قرچقای بن قلی؛  لی109قمی، انیق زنده بوده اس  )ترکم1097دانیم تا سال و تنها می

 ـ محمدعلی4ـ 2
نرا  شریخ محمردکاظم ترکمرانی داشرته، جز آنکه پسری برهترین پسر قرچقای بود. محمد لی کوچک

 (.411)طهرانی،  اطلاع چندانی از او در دس  نیس 
 

 ـ نوادگان قرچقای خان اول3

بودند،  ه و هر کدا  به فراخور محیطی که در آن تربی  یافتهاز نامداران روزگار خود بود نوادگان قرچقای
قلی پیگیر مسایل مذهبی و پسران منوچهر در مسیر حکمرانی و هنر و اند. فرزندان  لیمسیر پدران را پیموده

 پشتیبانی از آن قد  برداشتند. 
 ق(1075از  ـ پس1036دوم)خانـ قرچقای1ـ 3

ق به دنیا آمد )منروچهر برن 1036محر   17حکمران خراسان، در  خان دو  پسر منوچهرخان،قرچقای
اول حکرومتش  دورۀ(. بعد از مرس پدر ، حکوم  خراسران در دو دوره بره وی واگرذار شرد. 4قرچقای، 

همراه با  نوان بیگلربیگی، بلافاصله بعد از مرس پدر  آغاز شد. در آغاز و بلافاصله بعد از جلود  براد 
خران سپهسرالار شرد خان، حراکم نیشرابور، مرأمور قترل رسرتم لیی او همراه بیرا ق از سو1052دو  در 

خران، (. در همان سال اما  قلی383ر379آرای  باسی، ؛ همو، تاریخ جهان48)وحیدقزوینی،  باسنامه، 
رفر ، مرورد اسرتقبال والی ازبک ترکستان که جه  بازگرداندن قدرت از مسیر مشهد بره دربرار ایرران مری

ق شاه قرچقای 1053(. در سال 425خوان، ؛ بیجن قصه272ر1/271وه قرچقای قرار گرف  )شاملو، باشک
هایش برره دلیررل غرررور و ظلررم برره مرررد ، از حکومرر  خراسرران  ررزل و خرردمتیرغم خو دو  را  لرری

نبود (؛ اما مدت  زل او طولانی 1/283جای او نشاند )شاملو، خان قاجار، بیگلربیگی مرو را برقلیمرتری
قلی به سپهسالاری منصو  شد، دوباره به حکوم  خراسان بازگش  )وحید ق که مرتری1055و در سال 

(. ایرن دوره از حکومر  او برر خراسران ترا سرال 1/296؛ شاملو، 436آرای  باسی، قزوینی، تاریخ جهان
میشره از حکومر  دلیل رفتارهای ناشایسر  بررای هطول انجامید و در این سال، بهق بیس  سال به1075

 ( و دس  خاندان او از حکوم  مشهد کوتاه شد. 330خراسان  زل شد )وحید قزوینی،  باسنامه، 
حکمرانی پدر  نشو  دورۀخراسان در  او که در محیط فرهنگیزندگی هنری و فرهنگی قرچقای دوم: 

فرهاد و آرایی ا ، کتا یکساله حکوم  دورۀای در این راستا انجا  داد. در و نما یافته بود، اقدامات ارزنده
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دو   دورۀ(. در 130وحشی بافقی را به نقاشانی مانند محمد قاسرم سرفار  داد )بابرایی و دیگرران،  شیرین
فردوسی، را به کمرک  ۀای از شاهنامآرایی نسخه، یعنی کتا «ترین طر  هنری خودبلند پروازانه»حکوم  

حسین، محمدیوسف، محمد قاسم و ی دربار  مانند مالکنویسان مشهدی و غیرمشهدنگارگران و خو 
تررین ( بره انجرا  رسراند کره برا ارز 15؛ حسرینی، 132ر131نا  محمد لی )همان، حسین بهپسر مالک

(. اصل این کتا  که اکنرون در کراح وینرزور انگلسرتان اسر  در 14سده یازدهم اس  )حسینی،  ۀشاهنام
بخرش کارهرای نقاشی به اتما  رسید و الها  148خان دو  با قرچقای کتابخانۀق در 1058الثانی سال ربیع

خان دو  در مشهد های هنری و فرهنگی منوچهر و قرچقای(. گویا فعالی 132بعدی شد )بابایی و دیگران، 
 باسی که کارهای تکجای پشتیبانی از نقاشانی نایر شفیع یا شیخبه»با سبک دربار مرکزی متفاوت بود و 

های تاریخی،  لمری و افراد خاصی قرار داش ، بر تصویرسازی کتا  ۀها در دربار مورد  لاقای آنصفحه
کید کرده و در این مسیر مکرراً به گروهی کوچک از هنرمندان که سربکی متفراوت از تصرویرگری را  ادبی تأ

قرچقرای نره از سربک ق، خانردان 10ها در اواخر قررن دادند. برخلا  قزلبا کردند، سفار  میارائه می
تروان اینگونره کردنرد. میکارگیری هنرمندان درباری با دیگران رقابر  میکردند و نه برای بهدربار تقلید می

استدلال کرد که منابع تصویری اروپایی یا هندی موجود در اصفهان به راحتی در مشهد در دسرترد نبروده 
انرد ترا در راسرتای حمایر  از هنرهرای مکترو  بره هخان و نوادگان وی مجبور بودکه قرچقایاس  یا این

(. البته به موازات پیشرف  سبک هنری دربار، 37ناصحی و فدوی، «)استعدادهای سنتی و محلی تکیه کنند
هرای بعرد فرراهم کررد ها نیز پیشرف  کرد و موجبات گستر  زبان تصرویر را دورانشیوه و سن  هنری آن

ای رچقای دو  در مشهد به ثب  رساند، گویا در زمان شاه صفی نیز مدرسره)همان(.  لاوه بر اقداماتی که ق
 (. 620در اصفهان بنا کرد )هنرفر، 

 ق(1123ـ پس از 1055خان )قلیـ مهدی2ـ 3
ق به دنیا آمد و در قم نشو و نما یاف . 1055رمران  21قرچقای در  بن قلیخان فرزند  لیقلیمهدی

حرررت  ۀاجتما ی، افزون بر بنای مدرسه و برازار، تولیر  آسرتان ۀو در  رص در  لو  دینی تبحر داش  او
(. او پرس از نشرو و نمرا در قرم، بره تحصریل  لرو  پرداخر  8دار بود )شیرازی، معصومه )ع( را نیز  هده

صفات او محتا  به تقریر نیسر . مجمرلًا مشرارالیه جروان »... (. نصرآبادی نوشته اس : 41)نصرآبادی، 
(. پردر  کترا  41)ص« رودچسبی، چناننه به خاطری که نشس  بیرون نمریس  در نهای  دلقابلی ا

سررود و خان شرعر نیرز میقلی(. مهردی2/240نا  او نوشته بود )مدرسری طباطبرایی، خود را به « منطق»
(. وی ماننرد 41خرود آورده اسر  )ص ۀهرای شرعر او را در ترذکرکرد. نصرآبادی نمونهتخلا می« صفا»
حسین یا شراه سرلیمان برر  هرده داشر  در  تولی  آستان حررت معصومه )ع( را در زمان شاه سلطانپ
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را در لغ   ربی به زبان فارسی نوش  )همان(. گویا  سماء الأسماء(. او کتا  1/244)مدرسی طباطبایی، 

 ۀاس ، اطلا اتی دربارای که مشتمل بر چند رساله نیز  لاقه داش ؛ زیرا در نسخه النجوماحکام او به  لم 
پرنا پسرر و  ۀا  نگاشته اس . او در این جا زاینبینی خانوادهتاریخ و مکان تولد و همننین زاینه و طالع

توان به ساخ  (. از دیگر کارهای فرهنگی و هنری وی، می18ر14اس  )شیرازی، چهار دختر خود را آورده 
تردریا ق با چهارحجره بنا شد و به1123این مدرسه در سال خان در قم اشاره کرد.  ۀای به نا  مدرسمدرسه

ق تجدید بنا کرد 1379الله بروجردی آن را در سه طبقه در که آی و با گذش  زمان رو به ویرانی نهاد تا این
(. او همزمران برا 19خران، برن قرچقایقلری و اکنون یکی از مدارد مورد توجه طلا  اسر  )نکرر :  لی

؛ 111قمری، نیز هم  کررد )ترکمرانی« گذر خان ۀبازارچ»ای معرو  به ساخ  بازارچه ساخ  مدرسه، به
او  ۀکنرار راهررو ورودی مدرسر ۀخان در حجرقلی (. قبر مهدی7ر6، «گذر خان؛ یک معبر و هزار داستان»

و نره  نامه در آن آمده، بیس (. او  لاوه بر کتابی که سند وقف2/241طباطبایی، جای داشته اس  )مدرسی
هرای وقرف خود تقدیم کرد و طبق سند وقف، تولی  کترا  ۀرا به مدرس خاانن جواهر القرآنجلد دیگر از 

 (. 242ر2/241شده را به فرزند  حیدرقلی بی  سپرد )همو، 
 ـ شیخ محمدکاظم ترکمانی3ـ 3

ز  لمرای خان اول بود. از قرائن پیداس  کره اقرچقای ۀشیخ محمدکاظم ترکمانی پسر محمد لی و نو
ق استنساح کررد 1070قلی را در  مویش  لی ۀالسماوی ۀسبعکه وی کتا   دوران بوده اس ؛ زیرا نقل شده

ق وقرف کررد )ترکمرانی 1075( و آن را در سرال 110قمری، ؛ ترکمانی411)طهرانی،  و بر آن حاشیه نوش 
 قمی، همانجا(. 

 
 خان اول های قرچقایـ نتیجه4

مذکور آورده اس . اسامی این نره ترن  ۀفرزند  را در نسخ 9 ۀخان زایندی قلیکه گفته شد، مهچنان
چنین اس : فتحعلی، ر،اقلی بی ، حسینقلی، حیدرقلی بی ،  لیقلی، خیرالنساخانم، مهرین بانوخرانم، 

 (. 19ر14جان خانم، نورجهان خانم )شیرازی، بیگم
 

 نتیجه 

شاه  باد از تکیره برر نیرروی قزلباشران بره غلامران در پی تغییر سیاس  طهماسب و به پیروی از او، 
های جدیدی در این دوره ظهور یافتند. خاندان قَرَچَقرای خاصه و از صوفیان به فقهای شیعه، افراد و خاندان

صفوی آغاز شد،  دورۀهای پرنفوذ و ثروتمند بود. رشد این خاندان در دربار که از اواسط یکی از این خاندان
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ها ها و گرواندن آنکارگیری غلامان مسیحی اسیرشده در جن کرد صفویان یعنی سیاس  بهدر پی این روی
 براد، ماننرد همنو ران خان از همسرالان شراهاین خاندان، قرچقای ۀبه اسلا  و تشیع پدید آمد. سرسلسل

دهره  گرجی و قفقازی خود، مورد توجه شاه طهماسب و شاه  باد قرار گرف  و تربی  شد و از طریق سره
خدمات اداری و جانفشانی ناامی به بالاترین سطو  اجتما ی رسید. او در مناصب مهم و کلیدی اداری ر 

ق( خدم  کرد و به سپهسرالاری 1026ر1011ناامی قیجاجیگری و امیری توپخانه و سرداری تفنگنیان )
ایجران در همسرایگی ق( و بیگلربیگی دو ایالات مهم و مرزی ایران یعنری آذرب1033ر1026قوای ناامی )

 ثمانی و خراسان و حکوم  مشهد در مجاورت ازبکان رسید. او با پیروی از الگوی شراه در وقرف چینری
ای فرهنگی از خود به نمرایش گذاشر . جایگراه بلنرد رهبرری آلات بر مزار جد صفویان در اردبیل، چهره

خان دو  و قرچقای او ۀرخان و نوادسیاسی و ناامی او و موروثی شدن حکوم  مشهد برای فرزند او منوچه
بیر ، از سروی قلریواگذاری منصب کتابداری دربار و تولی  حر  حررت معصومه به پسر دیگر ،  لی

دهد و حراکی از توفیرق ایشران در ایفرای آنان را نزد شاهان این حکوم  نشان می ۀصفویان منزل  برجست
ی اس . برخی از افرراد ایرن خانردان، بره ویرهه نقش مرجعی  در مناصب مختلف اداری و سیاسی ر ناام

هرای بی ، افزون بر مناصب ناامی و اداری در جایگاهقلیخان دو  و  لیمنوچهرخان و فرزند  قرچقای
 لمی و مذهبی نیز از سرآمدان روزگار خود و از پشتیبانان فرهن  و هنر به ویرهه در خراسران و قرم بودنرد. 

بی و حماسی و در  لومی مانند تنجیم و حکم  و حمایر  از نگرارگری و مذه ۀهایی با صبغتالیف کتا 
در قرم و اصرفهان از دیگرر  فردوسی و ساخ  خان، گذر و براغ ۀهای خطی مانند شاهنامآرایی نسخهکتا 

آنان بود.  ناوین بی ، خان، خانم و شیخ در پسوند یرا پیشروند اسرامی ا ررای ایرن  ۀهای گستردفعالی 
 افشاریه اس .  دورۀصفویه و اوایل  دورۀدو   ۀر نفوذ سیاسی و اجتما ی آنان در نیمخاندان نشانگ
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